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Abstract: Kura or khura –in Pahlavi- is a term which the Arabs borrowed from the 

Iranians. The function of Kura- as a macro unit which embodies other units - spread rapidly 

in the administrative divisions of the Islamic period; So that it was used not only inthe 

Eastern lands but also in Egypt, North Africa and Andalusia. Kura in terms of form and 

meaning had the same function in Islamic lands over the centuries, but in some periods 

Geographer’s specially Iranian ones, employed this term with other meanings or instead of 

other equivalents. This study attempts to present the changes of the concepts and meanings 

of this term, and also to determine the place of Kura in the Administrative system until the 

seventh century A.H. 
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  مقدمه
هـاي بزرگـي    در امپراتـوري  اداري تا پيش از تشكيل خلافـت اسـلامي   - تقسيمات جغرافيايي

براي تنظيم و تقسيم قـدرت   ها اين امپراتوري ، دراي كهن داشت پيشينه شرقي ايران و روم چون
. شد هايي تقسيم مي و حكومتي به اجزا و بخشاداري بين مركز حكومت و نواحي ديگر، قلمر

هايي داشت و تحت فرمان كارگزاري بود كـه از طـرف    هر بخش به نوبه خود زير مجموعه
هـاي اسـلامي،    فتوحـات و گسـترش سـرزمين    ةشد. با آغاز دور حكومت مركزي انتخاب مي

هـا آشـنايي    كه با آننظام تقسيماتي رو به رو شدند اي از  گونهمسلمانان در مناطق مفتوحه با 
تا مدتي براي اداره متمركز حكومت، به همان شـيوه تقسـيمات معمـول در    اين رو  نداشتند، از

و بعدها نيز برخـي از اصـطلاحات را از نظـام تشـكيلاتي و اداري      مناطق مفتوح باقي ماندند
  اين اصطلاحات كوره است. ها وام گرفتند، از جمله آن

باشـد،   گـر معنـاي دقيـق آن در دورة اسـلامي     ن تحقيقي كه روشندربارة اصطلاح كوره تا كنو
صورت نگرفته است. در ميان آثار موجود كه بيشتر به صورت مقاله يا پـاورقي بخشـي از يـك    

اشاره كرد كـه در زمـرة    2المعارف اسلام هًْدائردر  1توان به مقالة كوره اثر سوردل كتاب است مي
تحول لغوي و معنايي كوره هر چند به اختصار و همراه بـا   نخستين آثاري است كه در آن به سير

ايران نيز مقالاتي نوشته شده كه هرچنـد بـه    هاي اخير در هايي پرداخته شده است. در سال كاستي
اين  صورت مستقيم به اصطلاح كوره نپرداخته، ليكن به نوعي بدان ارتباط داشته است. نويسندگان

اين اصطلاح اشاره كرده و گاه تعريفي  هاي كوره به ي يكي از معادلآثار اغلب در ضمن بيان و معرف
نـاختي و معنـا   تر دربـارة واژه  كه بيش - اين مقالات  اند. از جمله مختصر از آن ارائه داده شناسـي   ش

المعـارف   هًْدائراثر ابوالفضل خطيبي در جلد هشتم » استان«توان به مقالة  مي - اصطلاح استان است
راد در  ازحسن باستاني» ايران واژه شناسي تاريخي استان در  «، نيز مقالة 1377ر سال د بزرگ اسلامي

  ، اشاره كرد. به چاپ رسيده است 1389كه در سال  ايران تاريخمجلة 
شود و سپس هـر يـك از    در پژوهش حاضر، نخست معاني لغوي و اصطلاحي كوره بيان مي

اين پژوهش برآن است تا با كنكـاش در   د شدهاي كوره به صورت جداگانه بررسي خواه معادل
روشن و  ، معنا و جايگاه كوره را در نظام تقسيماتي دوره اسلاميجغرافيايي مسلمانانمتون عمدتاً 

 هاي آن بيان كند. اين اصطلاح و معادل نيز اختلافات جغرافيدانان را در به كار بردن
                                                 

1  D. Sourdel. 
2  Encyclopaedia of Islam (EI2). 
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  معناي لغوي
اين واژه در فارسي باستان بـه   اصل اند؛ در واقع  گرفتهكوره را مسلمانان از خوره پهلوي ساساني

درآمده. خـره  » خرَهَ«و سپس » فرَهَ«يا » فرَ«هاي  تدريج به صورت كه به بوده 1»فرنه«صورت 
و در دوره  4شـده  اسـتعمال مـي   3»خـوره «و در پهلوي به شكل  2»خورنه«به صورت  اوستادر 

به معناي نوري اسـت فراگيـر    لغتخوره در  5ت.معربّ گشته اس» كوره«به صورت   اسلامي
ايزدي) بـه   ر آنچه خاص است(يعني فرهّ اين نو تابد و از كه از جانب خداوند بر خلايق فرو مي
خـوره بـه تقسـيمات     ةايـن روسـت كـه واژ    گيـرد؛ از  پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق مي

ايـن   اردشير خوره كه از تركيبساساني راه يافت و بر نام اماكني خاص مانند  ةجغرافيايي دور
اين شـهرها    مانند اردشير، قباد و شاپور كه) ايزدي فرهّ ( صاحبانهاي برخي پادشاهان  واژه با نام

از ميـان خاورشناسـان برخـي     6.شد كردند اطلاق مي حكومت مي ها را ساخته بودند و در آن
 8انـد.  دانسته χώρα«7« ي يوناني ژهاين اصطلاح را يوناني و برگرفته از وا مانند سوردل، خاستگاه

  9.دانند مي پهلوياين واژه را  اصلراني اي شناسان پژوهشگران و لغتليكن همچنان بيشتر 
  گيري يك كوره شكل

كه يك يا چند رستاق  هيك كوره اغلب شهري بود نخست ةهست آيد كه از منابع چنين بر مي
بـر كـل كـوره     نـام آن يافت كـه هـم    يت مياين شهر گاه چنان اهم .اند هكرد را بدان ملحق مي

 بسـياري از از همين روست كـه  . شد انتخاب ميكوره آن  و مركز و هم به عنوان قصبهاطلاق 
بـين  » سـر سي«گيري كوره  شكل ةگزارشي كه بلاذري دربار 10.اي همنام داشتند ها قصبه كوره

                                                 
1  Farnah. 
2  Xvarnah. 
3  Xvarreh. 

  .108ص ، دانشگاه تهران، تهران: وشي بهرام فرهبه كوشش  ش)،1354 ( كارنامه اردشير بابكان نك:   4
؛ 742 ص كبيـر،  اميـر انتشـارات  تهران: ، 2جكوشش محمد معين، ، به برهان قاطع، ) 1361( برهان خلف بن حسين محمد   5

؛ 492 ص ، تهـران: دانشـگاه تهـران،   فرهنـگ پهلـوي  ، ش)1352 ( وشـي  بهرام فره؛ 790-789، صص2همان، پاورقي ج
  .37ص بيروت: دارصادر،، 1ج، معجم البلدان )م1995 ( ياقوت حموي

  .492، همان، ص وشي؛ فره791، ص 2نك: برهان، همان، ج   6
7  Chora. 
8  D. Sourdel(1986),“KURA” Encyclopaedia of Islam, Vol 5, Leiden: E.J. Brille, pp.397-398; N.V. 

Pigulevskaja (1963) , Les villes de l’ Iranien aux epoqes part et Sassnids, Paris: Mountan, p.129. 
اـن، ج 18704، صانتشارات دانشگاه تهران :تهران ،12ج ،نامه لغت،  ) ش1377 ( دهخدا اكبر علي نك:  نمونه براي   9 ؛ 3121، ص3؛ معين، هم

  .381 ص انتشارات نيما، :تبريز، 1ج به كوشش بايرام صادقي، ها، ها و ارزش فرهنگ تاريخي سنجش، )ش1367 ت(ابوالفضل ديان
احسـن  ، )م1906( مقدسـى ؛ 98-97صص ـ بريـل،  :، ليـدن مسـالك و الممالـك  ، )م1927( اصـطخري براي نمونه نك:    10

  .422ص  بريل، :، ليدنالاقليم هًْالتقاسيم في معرف
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به گفتة يك كوره است ي گير شكلكاملي از چگونگي  داده، نمونه نسبتاًهمدان و آذربايجان 
اين  بر طيفوري سلام به همراه قيراط بن سليمانوي: سي سر چراگاه ستوران مهدي عباسي بود و 

 و همـدان  مرز اين ناحيه به سبب موقعيتش كه در كار منصوب شده بودند. مدتي نگذشت كه
 خبـر  شـريكش  و قيـراط  بن سليمان. شد راهزنان مقر و داشت پناهگاه قرار آذربيجان و دينور
 اختيـار  در كـه  گوسـفندانى  و سـتوران  بـه  نسـبت  آنان تعرض از و نوشتند مهدى به را ايشان
 سـلام  و سـليمان  بـه  و فرستاد ايشان سوى را عظيمى سپاه مهدى. بردند شكايت وى به داشتند
 مـأوى  آنجـا  در چوپانانشـان  و يـاران  و خـود  و كنند بنا شهري تا و دستور داد نوشت اى نامه
 سر را بنياد نهادنـد و . پس آنان شهر سيدارند محفوظ مكان آن در را اغنام و ستوران و دگيرن
را در آنجا ساكن كردند و رستاق ماينهرج از توابع دينور و رستاق جوذمه از آذربايجـان   مردم

اي  اي درآمد و عامل جداگانـه  سر به صورت كورهها، سي اين رستاق  را بدان منضم كردند و با
گيـري   مربوط به شكل ينمونه ديگر گزارش 1پرداختند. ش تعيين شد كه خراج را به او ميبراي

 آمده تاريخ قماين باره دو گزارش دردست است: در گزارش اول كه در  ين است. در كوره قزو
) مؤلف كتاب، بدون اشاره به شهر قزوين از دو رستاق به نام 378(د: بعد از حسن قمي بن محمد

اين دو رسـتاق را بـا هـم      بغا بن كند كه موسي برد و اشاره مي دستبي همدان نام ميدستبي ري و 
دوم رافعي  در گزارش 2شكل گرفت.قزوين /غزويناين دو رستاق، كوره   جمع كرد و از الحاق

كند كـه   برد و اضافه مي نام مي به عنوان رباط و ثغر جبال ديلم قزويناز شهر  )623د: (قزويني
عـلاوه   3.ملحق كردند به شهر قزوينكه رستاق دستبي ري را شكل گرفت ماني زكورة قزوين 

از در زمان معتصم عباسي، نيز گفته شده كه كوره كرج گيري  دربارة چگونگي شكل ها، اين بر
 ايـن كـوره    ،چهار رستاق اصفهان و چندين ضياع نهاوند و همدان به شهر كـرج به هم پيوستن 

  4ه است.شكل گرفت
دهد كه چگونه برخي از واحدهاي جغرافيـايي   ها نشان مي گونه گزارش اين در مجموع 

در طول زمان، بر اثر برخي تحولات جغرافيايي، سياسي و يا امنيتي از تركيب چنـد واحـد   
                                                 

  .318صطبع الكتب العربيه،  هًْشرك :، قاهرهفتوح البلدان، )ق1280( بلاذري   1
  . 83ص  زائر، :، به كوشش دارالتحقيق آستانه مقدسه قم، قمتاريخ قم، )ش1385(قمي   2
؛ 46صعطـارد،   :تهـران ،1جبه كوشش شـيخ عزيـز االله عطـاردي،     ن في اخبار قزوين،التدوي )ش1376( رافعي قزويني   3

؛ اصـطخري،  57ص  بريـل،  :ليـدن  ، المسالك و الممالك،) م1889( بهخرداذ ابنبراي مطالعة بيشتر دربارة قزوين نك: 
  .200همان، ص

  .14ص بريل، :ليدن ،1ج ،ذكر اخبار اصبهانم)، 1931 (اصبهاني نعيم ابو   4
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اين نيز گفته شد ناحيـة    المثل همانطور كه پيش از گرفتند؛ چنانكه في تر شكل مي كوچك
با الحاق دو رسـتاق بـه آن شـهر، كـوره سـي سـر بـه        سي سر ابتدا به شهر سي سر و سپس 

  1سر شكل گرفت.مركزيت شهر سي 
  كوره در سلسله مراتب نظام تقسيمات كشوري قديم

تـان در نظـام تقسـيمات     كمابيش مي جايگاه كوره را در نظام اداري دوره اسلامي توان با واحد اس
اين تقسيمات پس از كشور  ستان درايران قابل مقايسه دانست، يعني همانطور كه ا  امروزي كشور

تـان، بخـش،        ترين واحد به شمار مي بزرگ آيد و خود به عنـوان واحـدي كـلان از چنـد شهرس
شـود، كـوره نيـز در سلسـله مراتـب نظـام        دهستان و روستا به مركزيت يك شهر تشكيل مـي 

تـقل پـس از مملكـت     - تقسيمات جغرافيايي يـا   اداري دورة اسلامي، دومين واحد بـزرگ و مس
شـد كـه    آمد؛ در واقع هر مملكت به طـور عـام بـه چنـد كـوره تقسـيم مـي        به شمار مي 2بلاد

هـا قـرار    زيـر مجموعـه آن   شهر و ديـه/ قريـه   4طسَوج، 3 ،ستاقرتر همچون  واحدهاي كوچك
ها معمولاً شهري به عنوان قصبه و مركز كـوره نيـز انتخـاب     اين زير مجموعه گرفتند از ميان مي
مدينـه،   دهشـامل   آن را ايرانشـهر  به مركزيـت   نيشابور ةمقدسي در وصف كوركه شد؛ چنان مي

                                                 
ايران بارها از به هم پيوستن چند دهستان به  توان درك كرد؛ چه در دورة تاريخ معاصر تغييرات را امروزه بهتر مي اين    1

مركزيت يك روستا، بخشي جديد و از الحاق چند بخش و دهستان به مركزيت يك شـهر، شهرسـتاني جديـد شـكل     
تـا   به وزارت كشور، از آغـاز پيـروزي انقـلاب اسـلامي    مقررات مربوط   مجموعه قوانين وگرفته است. براي نمونه نك: 

  .763-760ش)، تهران: وزارت كشور، حوزة معاونت سياسي و اجتماعي، دفتر انتخابات، صص  1370( 1369 پايان
و تقريبـا   سـرزمين بـزرگ  اداري به معنـاي   -مملكت و بلاد در نظام تقسيمات كشوري مسلمانان دو واحد جغرافيايي   2

هـا را   ايـران آن  هاي بزرگي همچون روم، هند، چين و حوقل در وصف سرزمين امروزي بودند، چنانكه ابنمعادل كشور 
اشـكال  ، )ش1368( جيهـاني ؛ نيز نـك:  9، صبريل :ليدن، 1ج، الارض هًْصور،  ) م1967( حوقل ابنمملكت خوانده است. 

، به كوشش بـران  صور الاقاليم )،م1920( بلخي؛ 34ص رضوي، آستان قدس :، به كوشش فيروز منصوري، تهرانالعالم
. هند، يمن، نوبه و... به عنوان بلاد يـاد كـرده اسـت   از فندق  ابنو يا  89ص  دانشگاه كمبريج،ةام.اس. كي.اي، كتابخان

؛ بـراي نمونـه   19 -17 صـص كتابفروشـي فروغـي،    :، به كوشش احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق)،  ش1361(فندق ابن
  .16، 9، صص 1حوقل، همان، ج ؛ ابن253، 92خرداذبه، همان، صص  تر نك: ابن بيش

تـر از   تـر و گسـترده   آن و بـزرگ  ةو زيـر مجموع ـ  تـر از كـوره   كوچـك  بود تر جغرافيدانان واحدي رستاق در نظر بيش   3
نـك: از  تر  ؛ براي مطالعة بيش38، ص1حموي، همان، ج . ياقوتشده است چندين ده را شامل ميديه كه معمولا ً قريه/

تـا   ي و معنا شناختي روسـتا و رسـتاق در دورة اسـلامي   تشناخ )، مقالة بررسي واژه1391 همين مؤلف(پاييز و زمستان
  .  16، ش تاريخ و تمدن اسلاميسدة هفتم هجري، 

اي  ناحيـه عـراق آن را بـه معنـاي     اهالي سـواد يا طسُوج واحدي در نظام تقسيمات كشوري مسلمانان بود كه سوج طَ   4
 .بردند به كار مياي شامل چندين ده  ناحيهمعادل  هاي اسلامي ساير سرزمين وشامل چند رستاق تر از كوره و  كوچك
  .83؛ قمي، همان، ص  8-7 خرداذبه، همان، صص نك: ابن



 53  اناناداري مسلم - جايگاه كوره در نظام تقسيمات جغرافيايي

يـاقوت حمـوي نيـز در تعريفـي از      1.اسـت دانسته هزار قريه  شش رستاق و دوازده خان،  چهار
شـود كـه    هر سرزمينى را شامل مـي كوره  «كند. به گفته وي:  اصطلاح كوره به اين امر اشاره مي

اى داشـته   يك قصبه يـا مدينـه يـا رودخانـه    ها ناگزير بايد  رگيرد، اين ديه/ديه را در ب چند قريه
شود، چنان كه گويند: دارابجرد  كوره نهاده مي ةبر هم معمولاًقصبه يا رودخانه باشند كه نام آن 

را كـوره   - مجموع شـهرها و توابـع   –همه آن و اى دارد توابع گسترده كهشهري است در فارس 
ها نام نهـر   اين آبادي ة ديه است و بر هم 300يا كوره نهر الملك مشتمل بر  دارابجرد خوانند؛ و

    2».اطلاق شده است - ريزد بزرگي كه از فرات جدا شده و به دجله مى ةرودخان- الملك 
  عامل كوره

 هـم در دورة ساسـاني و هـم در دورة اسـلامي    اداري  - كوره به عنوان يك واحد جغرافيـايي هر 
آوري ماليـات از طـرف حـاكم انتخـاب      جمعتر  و بيش امور آنجا ةاي ادارتي داشت كه برسسرپر 

شهريگ/شـهريك)   ( ساسـاني شَـهريج   ةدر دوركه به گزارش يعقوبي اين صاحب منصب   شد. مي
در رديفـي بـالاتر از   شد كه از نظر رتبه و مقـام   انتخاب مينجبا  ةطبقاز  معمولاً 3؛شد خوانده مي

نشده است و در منابع بر جـاي   ياد شهريج منصباسلامي، ديگر از  ةورر دد 4 داشت.دهقانان قرار 
مور اخذ خراج و ماليات بودند و مردم خراج كوره را به آنان أرود كه م آن، از عاملاني سخن مي

  6خواندند. / قسطال مي اين عاملان را جسِطال  گفتني است كه در مملكت مصر گاه 5.پرداختند مي
  هاي كوره معادل
 چـون ديگـري  ها اصطلاحات  به جاي اطلاق كوره بر برخي سرزمين جغرافيايي گاه نابعدر م

                                                 
لمشـتاق فـى اختـراق    ا هًْنزه، )  ق1409( ادريسي؛ براي مطالعه بيشتر نك: 300- 299 صص، الاقليم هًْحسن التقاسيم في معرفمقدسي،    1

  . 497 - 496 صصدارالغرب الاسلامي،  ]:جا بي[ ،1ج ،المسالك و الممالك، ) م1992( بكري؛  508، صعالم الكتب :بيروت، 1ج، الآفاق
همـان،  حوقـل،   ابـن ؛ 98-97 تر نك: اصطخري، همان، صص ؛ براي نمونه بيش38-37 ج، صص1، همان ياقوت حموي،   2

  .405-404 ، صص1، ج؛ ادريسي، همان 264 ، ص2ج
  .177صدارصادر،  :بيروت ،1ج ،تاريخ يعقوبيتا]،  [بي يعقوبي   3
  .314صدار الهجره،  :قم ،1ج ، به كوشش اسعد داغر،مروج الذهب و معادن الجوهر )، ق1409( مسعودي   4
ابراهيم ابياري، قاهره  ، به كوششتاريخ افتتاح الاندلس ،)ق1410( قوطيه ابن؛ 318 براي نمونه نك: بلاذري، همان، ص   5

  .103صدارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبناني، : و بيروت
دارالكتـب   :قـاهره ، 1، جالالقاب و اسماء الحرف و الوظائف في ضوء البرديات العربيـه ،  ق)1381-1379 (مغاوري سعيد   6

عبدالحميـد  و  حسن ابراهيم حسن، ترجمة اوراق البردي العربيه)،  ق1372( ؛ ادلف جروهمان306-305 صصالمصريه، 
  .17، قاهره: دارالكتب المصريه، ص3، جحسن
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  ايـن كاربردهـا وسـط     عمده 1؛به كار رفته است »ولايت«و » ناحيه«، »إستان- كوره « ،»استان «
ايرانـي   اين امر مختص به اصطلاح كوره نبوده، بلكه جغرافيدانان   صورت گرفته است.ايرانيان 

 باستاني آنـان كه ريشه در تمدن مانند رستاق، شهر، شهرستان و ... را ديگر ات برخي اصطلاح
 مـر ايـن ا  رسـد يكـي از دلايـل    به نظر مـي  .اند به كاربرده در معناهاي احياناً نامعقولاند  داشته
متـداول   ةبـدون پيـروي از شـيو    آنـان جغرافيـدانان باشـد؛ چراكـه     هاي زباني و قومي تفاوت

كردنـد؛   خـود اسـتفاده مـي     همچنان در آثارشان از اصطلاحات بوميان جغرافيدانان عرب زب
شـيوة جغرافيـدانان   اسـت، بـدون پيـروي از     تاريخ طبري ةدر اثرش كه ترجم  چنانكه بلعمي

و  2قريـه را روسـتا  از اصطلاحات جغرافيايي فارسي استفاده كرده و بـراي نمونـه    عرب زبان
مر سبب شده كه گاه در منابع يك عصر براي يك همين ا  3.ترجمه كرده است مدينه را شهر

هـاي مختلـف در منـابع     سـده  فـي المثـل در  چند معادل معنايي ديـده شـود؛    جغرافيايي واحد
مدينـه، شـهر و بـه    كوره، استان و ولايت به جـاي  فارسي زبان به جاي جغرافيايي و تاريخي 

هـاي ترجمـه    ار به ويژه در كتاباين ك  شايدو  ... به كار رفته است جاي قريه، ديه و روستا و
  باشد.بوده  شانبراي فهماندن بهتر مطالب به مخاطبان فارسي زبان

را برجـاي  جغرافيداناني است كه اصطلاح إسـتان   نخستينخرداذبه از  ابنكوره استان:  استان/
در روشي  دانست كوره و إستان را مترادف ميكه  وي4كوره و معادل با آن به كار برده است. 

ة كـوره و  از تركيـب دو واژ ايراني خـود   بداعي و شايد به منظور نشان دادن فرهنگ باستانيا
إستان در وصف سواد عراق، از چند كوره خرداذبه . ابنإستان را وضع كرد، اصطلاح كوره استان

إستان شاذفيروز يـا همـان    اند. به گزارش وي، كوره نام برده كه هر كدام چندين طسوج داشته
طسوج و كوره إسـتان   چهارإستان شاذ سابور يا همان كسكر  و كوره 5طسوج دارد پنج حلوان

نيـز ماننـد    دگان بعدينشماري از نويس 6. طسوج دارد چهارشاذ بهمن يا همان كوره دجله نيز 
اين رو گاه از اصطلاح كـوره و   و از اند خرداذبه إستان و كوره را در يك معنا به كار برده ابن

                                                 
  نك: ادامةمقاله.   1
  .602، 381 صص سروش و البرز، :تهران ،1ج به كوشش محمد روشن، طبري، ةتاريخنام، ) ش1378( بلعمي   2
  .609، 604 -603، صص1براي نمونه نك: همان، ج   3
  .6 -5 اصطخري، همان، صص   4
 طسـوج  و تـامراّ،  طسوج و الجبل، طسوج و قباذ، فيروز طسوج خمسه طساسيج حلوان هى و فيروز إستان شاذ هكور«   5

  .6همان، ص». خانقي طسوج و اربل،
  . 7همان، ص    6
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نويسد:  اصفهاني در وصف ولايت اصفهان مي براي نمونه، ابونعيمكردند.  تان استفاده ميگاه از اس
مدينه داشت كه  هفتهزار قريه و  پنجطسوج،  يكصدوبيسترستاق،  سيإستان،  سهاصبهان «

ي، مهـربن و قـه بـاقي       سـه شهر آن خراب شـد و تنهـا   چهار پس از ورود مسلمانان  شـهر جـ
و زيـر   تر از ولايـت و شـامل رسـتاق    ، إستان واحدي كوچكويديدگاه از در واقع  1؛»ماند...

بوده است. ياقوت حموي نيز كه واژه كوره را فارسي سره و يعني معادل كوره  هايش مجموعه
تازيـان كـوره را برجـاي    و معتقد است كـه   اصيل شمرده است، كوره را با إستان يكي گرفته

. وي در ادامـه  كوره با إسـتان هـم معناسـت   يدگاه وي نيز از دبنابراين  2.اند به كار برده إستان
: فتـه گ كوره تقسيم كـرده و مـي   / إستانپنج ولايت فارس را به اين مدعا شاهدي آورده و   براي

گرفت و هر رستاق به چند طسوج و هـر   هر إستان در ولايت فارس چند رستاق را دربر مى«
  3.»شد طسوج به چند قريه/ديه تقسيم مى

. در اسـت  اصطلاح ناحيـه به كار رفته در برخي منابع كه هاي كوره  معادل يكي ديگر از : ناحيه
را بـه  راحتي كـار خـود آن   توانستند براي  واقع ناحيه اصطلاحي عام بود كه جغرافيدانان گاه مي

كـاربرد دو اصـطلاح    ةمقايس ـهر مكان و واحدي مانند كوره، رستاق، شـهر و ... اطـلاق كننـد.    
حوقـل   دهد. ابـن  اين امر را به خوبي نشان مي براي اطلاق بر يك مكان خاص» احيهن«و » كوره«

از جمله كساني است كه گاه مكان معيني را كه در يك جا كوره خوانده در جاي ديگـر از آن  
تـان كـوره   برد. براي نمونه وي در يك جا مي با عنوان ناحيه نام مي و  4اي از خراسـان  گويد، قهس

اصطخري هم در مـواردي در كنـار    5اي از خراسان ذكر كرده است. را ناحيه در جايي ديگر آن
كوره از اصطلاح ناحيه استفاده كرده است. وي از جوزجان در بلاد خراسان يك بار به عنـوان  

لـنَبه را   6 .كوره و بار ديگر به عنوان ناحيه ياد كرده است همچنين در گزارش ديگري، ويمه و شَ
ند دانسته استاز شهرهاي ناحيه دند با عنوان كـوره يـاد    در حالي 7.نباونباوكه ياقوت حموي از د

وين    جوين اسـت. وي مـي   ةقزويني دربار شاهد ديگر گزارشي از زكريا 8.كرده است نويسـد: جـ
                                                 

  .14، ص 1ج اصبهاني، همان،   1
  . 38 -37 ، صص1ج ياقوت حموي، همان،   2
  .  37 ، ص1همان، ج   3
    .430 ، ص2حوقل، همان، ج ابن   4
  .455، ص2همان، ج   5
  .270، 254صص اصطخري، همان،   6
  .209نك: همان، ص». الخوار من اصغر صغيرتان مدينتان هما و دنباوند ناحيه من فهما شلنبه و ويمه اما «   7
  .436 ، ص2ياقوت حموي، همان، ج ...». الري كور من كوره: أيضا بالميم دماوند يقال دنباوندو «   8
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كـه معاصـر وي    در حالي 1اى ما بين خراسان و قهستان است كه چهار صد پارچه ده دارد؛ ناحيه
دهد كه برخي جغرافيدانان  ها نشان مي اين گزارش 2.وين را كوره خوانده استياقوت حموي، ج

  اند. برده ناحيه را در مواردي به معناي خاص كوره به كار مي
به جـاي كـوره بـه كـار      در برخي منابعولايت نيز از جمله اصطلاحاتي است كه :  ولايت

خسـت آنكـه بيشـتر    رفته اسـت. دربـارة ايـن اصـطلاح دو نكتـه حـائز اهميـت اسـت، ن        
بودنـد و دوم   فارسـي زبـان  اند  اين اصطلاح را در معناي كوره به كار برده  جغرافيداناني كه

(تأليف  تاريخ نيشابوراين معنا بيشتر از سدة پنجم رواج يافته است؛  آنكه كاربرد ولايت در 
به آن در جاي كوره اصطلاح ولايت  نيمة نخست سدة پنجم) از نخستين آثاري است كه به

ولايت مانند خواف، جوين، بيهق دوازده در وصف نيشابور از اين كتاب   ؛ دركار رفته است
 4.انـد  كـوره ناميـده شـده    معجـم البلـدان  ديگر مانند كه در منابع  3برده شده و اسفراين نام

مسـالك و الممالـك   در كتـاب  » ولايـت «و » كـوره «مقايسه كاربرد دو اصطلاح  همچنين
؛ اصـطخري  شاهد ديگري است - به زبان فارسي  - جيهاني اشكال العالم ةترجم بااصطخري 

هـا و   طنَجه كوره بزرگي اسـت محـيط بـر شـهرها و ديـه      ،گويد در گزارشي از طنجه مي
؛هاي بزرگ كه بربرها در آن ساكنند و قصـبه آن را فـاس گوينـد    بيابان

كـه در   در حـالي  5
و در  اسـت  به كـار رفتـه  كوره، ولايت  به جاي اشكال العالمدر اين گزارش  فارسية ترجم

طنَجه ولايتي است بزرگ و محـيط بـر   «؛ واقع از ديدگاه وي ولايت همان كوره بوده است
يا در جـايي   6؛»قصبه) آن را فاس گويند هاي بزرگ و شهر بزرگتر ( ها و بيابان شهرها و ديه
ولايت  7وره ياد كرده،، فلسطين را كه اصطخري از آن به عنوان كاشكال العالمديگر مترجم 

                                                 
؛ كه جوين را 192 ، ص2؛ نيز نك: ياقوت حموي، همان، ج352ص دارصادر، :بيروت آثار البلاد و اخبار العباد،، ]تا بي[ ينيزكريا قزو   1

 :هانس فون مژيـك، ويـن   ، به كوششعجايب الاقليم السبعه )،ق1347( سهرابهاي بيشتر نك:  كوره آورده كرده است. براي نمونه
تـاريخ  ، )ش1375( حاكم نيشـابوري ؛ 55فندق، همان، ص ؛ ابن446 ، ص2حوقل، همان، ج ؛ ابن149ص آدولف هولزهوزن، هًْمطبع

  . 30، صآگه :شفيعي كدكني، تهران رضا نيشابوري، به كوشش محمد خليفه حسين بن محمدة ، ترجمنيشابور
  .192، ص2ياقوت حموي، همان، ج   2
، به كوشش محمد دبيـر  القلوب هًْنزه، ) ش1336( ياالله مستوف حمد، نيز نك: 217-215صص  حاكم نيشابوري، همان،   3

  .186ص  طهوري، ةكتابخان :سياقي، تهران
  .193، ص2، ج537، ص1 براي نمونه نك: ياقوت حموي، همان، ج   4
 تسـمى  القصـبه  هـى  الّتـى  العظمـى  مـدينتها  و كثيره البربر من بواد و قرى و بمدن تحيط عظيمه كوره هى طنجه«   5

  .39ان، ص هماصطخري،  ».فاس
  .63اشكال العالم، صجيهاني،    6
  .56-55 صص ، اصطخري، همان   7
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وي در بـراي نمونـه   داند.  حمداالله مستوفي نيز ولايت را همان كوره مي 1فلسطين خوانده است.
  3.را كوره ناميده است بيهق ،در حالي كه ياقوت حموي 2خواندهگزارشي از بيهق آن را ولايت 

  معاني ديگر كوره
 ،ايـران  رقي جهـان اسـلام ماننـد   هـاي ش ـ  طور كه گفته شد، كوره نـه تنهـا در سـرزمين    همان

نيـز بـه معنـاي     8اندلس مغرب و و حتي 7مصر و شامبلكه در  6العرب هًْجزير و 5لنهراءاماور4
اين اصطلاح را  اين همه برخي جغرافيدانان  واحدي كلان و تقريبا معادل استان امروزي بود؛ با 

بـه ويـژه در تقسـيمات بـلاد      هـا  اند. آن در معناي ديگري مغاير با معناي اصلي آن به كاربرده
اين نويسندگان براي برخي شهرها  اند. در آثار  برده و ديه به كار قريهمصر، كوره را در معناي 

هايي برشمرده شده است؛ ازآنجا كه كوره به معناي واحدي كلان مشتمل بر چند رستاق  كوره
ن باشـد، بايـد مـراد از    تواند زير مجموعـه آ  تر است و نمي و ديه معمولا از يك شهر بزرگ

شود كـه   ها معلوم مي اين گزارش ها غير از كوره مصطلح باشد. با دقت در اين گزارش  كوره در
هاي آن مانند  بوده است؛ چنانكه يعقوبي در وصف شهر اسكندريه از كوره مراد از كوره، ديه

ه در واقـع بـه گفتـة    ك ـ 9برد كوره قرَطسا، كوره مصيل، كوره شبَاس، كوره ترَنوط و... نام مي
  10اند. ياقوت حموي قرية قرطسا، مصيل، شباس و ... بوده

                                                 
  .78همان، ص   1
  .186صالقلوب،  هًْنزهمستوفي،    2
  .537، ص1ج ياقوت حموي، همان،   3
، )م2006( ابوالفداء؛ 28 -26صص كتابخانه زوار، :به كوشش ملك الشعراي بهار، تهران )، ش1314( تاريخ سيستان نك:   4

  .371 -368صص ،هًْالديني هًْالثقافي هًْمكتب :قاهره يم البلدان،تقو
  .229بلخي، همان، ص   5
مركـز الدراسـات و    :لبنـان  -علي اكـوع، صـنعا و بيـروت     بن به كوشش محمد العرب، هًْجزير هًْصف، )ق1403( حائك ابن   6

عـالم   :، بيـروت الـبلاد و المواضـع   معجم ما استعجم مـن اسـماء   )ق1403( ؛ بكري229صالبحوث يمني و دارالاداب، 
  .  1310، ص 4، ج1066، ص3، جالكتب

 ؛ بكـري،  232، 155 ؛ زكريا قزوينـي، همـان، صـص    170، ص بريل :، ليدنفتوح مصر و اخبارها، ) م1920( عبدالحكم ابن   7
  .376، ص1؛ ادريسي، همان، ج979، ص3معجم ما استعجم، ج

، 2؛ ادريسـي، همـان، ج  781، 743، صـص 2، همـان، ج  مسالك و ممالـك ؛ بكري، 103، 101قوطيه، همان، صص ابن   8
  .572، 538صص

بـه كوشـش    )،م1986(  الاستبصار في عجائـب الامصـار  :  ؛ قس239-238، صص بريل :ليدن البلدان،، ) م1892( يعقوبى   9
بـراي نمونـة بيشـتر نـك:      ها را پانزده آورده اسـت.  اين كوره كه تعداد  91، ص دارالشؤون الثقافيه :سعد زغلول، بغداد

  . 142 -141، صص1حوقل، همان، ج ابن
  .145، ص5، ج325، ص4، ج317 ، ص3ج همان، ياقوت حموي،   10
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 هاي پيرامون شـهر  اي از روستاها و آبادي مجموعهدر مواردي نيز كوره احتمالاً در معناي 
سـطيف در  شـهر  توان به وصف  اين معنا مي  براي نمونه از كاربرد كوره دربه كار رفته است 

اشاره كرد. اصطخري سطيف را شهري بزرگ بـين تـاهرت و    اصطخري مسالك و الممالك
در جـايي ديگـر زويلـه را     يـا  1ي داشتهو عمارات ها قريه مشتمل بر اي كوره كه داند ميقيروان 

 دانسـته  3و يا قواذيان را شهر كـوچكي در مـاوراءالنهر  2شهري ميانه در همسايگي بلاد سودان
كـه   ايـن  احتمال قابل طـرح اسـت و آن   دواي اخير معن ةدربار اند. كه كوره بزرگي داشتهاست 

اي به شـهر   تر از شهر باشد و انتساب كوره چنان واحدي بزرگ ممكن است كوره در واقع هم
جـا بـه    اين تر بودن كوره در قياس با شهر، بلكه در تر بودن و كم اهميت نه به معناي كوچك

؛ فـي  انتساب كل به جـزء باشـد   و يا هاي پيرامون شهر اي از روستاها و آبادي معناي مجموعه
برد كه كوره بزرگي داشـته   المثل وقتي يعقوبي در وصف شهرهاي مصر از شهر أتريب نام مي

هـاي پيرامـون    روستاها و آبـادي اين گزارش  در دو احتمال وجود دارد يا مراد يعقوبي از كوره
كه احتمـالاً   4اي بوده كوره كند اتريب نام طور كه ياقوت اشاره مي أتريب بوده و يا همان شهر

  شهري به نام أتريب در آن كوره قرار داشته است.
  گيري نتيجه

هـاي   اداري سـرزمين - ترين واحد در تقسـيمات جغرافيـايي   كوره پس از بلاد دومين و بزرگ
توان كمابيش آن را با واحد استان در تقسيمات كشوري  آمد كه امروزه مي به شمار مي اسلامي
بـه   اي كه هر سرزمين و مملكتي در دوران اسـلامي  قابل مقايسه دانست؛ به گونه ايران امروز 

تـري همچـون    هـاي كوچـك   شد و هر كوره به نوبه خود زيرمجموعـه  چند كوره تقسيم مي
ترين كاربرد را در بين جغرافيـدانان   اين معنا بيش رستاق، شهر، طسوج، ده و ... داشت. كوره در

اين همه در برخـي منـابع اصـطلاح      مورد استفاده قرار گرفت. با مسلمان داشت و تا چند سده
هاي ديگـري بـه كـار رفتـه اسـت كـه البتـه         كوره در معاني ديگر و حتي به جاي آن معادل

                                                 
سطيف مدينه كبيره بين تاهرت و بين القيروان و هى حصينه و لها كوره تشتمل على قرى كثيره و عماره متصّـله و   «   1

  .  239البلدان، ص؛ نيز نك: يعقوبي، 39، صالكمسالك و المم »سكاّنها كتامه قبيله من البربر
  .40اصطخري، همان، ص» زويله هى مدينه وسطه لها كوره عريضه هى متاخمه لارض السودان «   2
  .476، ص2حوقل، همان، ج ؛ نيز نك: ابن298همان، ص» الترمذ...  من أصغر هى و كوره لها مدينه القواذيان «   3
 عـين  الكـوره  هذه قصبه و السلام، عليه نوح، بن حام بن بيصر بن مصر بن بأتريب مسماه مصر شرقي في كوره اسم: أتريب «   4

  .87، ص1ياقوت حموي، همان، ج». شمس
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تر منابع تا چندين سده كوره را به همين شـكل ظـاهري و در    كاربردي همگاني نيافت و بيش
  بردند. معناي يكسان به عنوان واحدي كلان به كار مي
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